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Abstract 
Cultural history is an interdisciplinary discourse that 
proposes the cultural reading of artistic and literary texts to 
understand history. Based on this approach, literary texts 
can provide data on people's lived experiences and social 
transformations. The research question addressed in the 
present study is: How can a thematic analysis of dramatic 
texts represent the concept of "identity" within the 
framework of cultural history? The aim of this study is to 
examine the play Mazar-e-Sharif by Mohammad Aref, and 
explores the confrontation between "human beings" and 
"war" in Afghanistan from a cultural and humanistic 
perspective. The method used is thematic analysis 
(thematic criticism) using Braun and Clarke’s model. Data 
were extracted and coded from dialogues, actions, and 
narrative symbols. The findings indicate that the central 
theme of the play is the loss of identity in the context of 
war, betrayal, migration, and cultural alienation. These 
themes are embodied in characters such as Molla 
Mohammad and Shokouh. The research concludes 
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that Mazar-e-Sharif can serve as a dramatic text in the 
cultural historiography of Afghanistan and Iran, and a 
comparison with works by other Afghan writers can lead to 
a more precise analysis of identity transformations. 

 
Keywords: Mazar-e-Sharif, thematic analysis, cultural 
history, identity, Mohammad Aref. 
 



  ي انجمن ايراني تاريخنامهمطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش

  ٩٧ـ١٢٩صص ، ١٤٠٣ زمستان، مودوشصتي ، شمارهنزدهمشاسال فصلنامه علمي(مقاله پژوهشي)، 
  

تحليل مضموني هويت در نمايشنامة مزارشريف، با رويكرد 
  تاريخ فرهنگي

  

  ٢يريحانه قند، ١زهرا حياتي
  

 دهيچك

اي است كه براي فهم تاريخ، خوانش فرهنگــي رشتهميان گفتمانيتاريخ فرهنگي 

بــر اســاس ايــن رويكــرد متــون ادبــي ؛ دهــدمتون هنري و ادبي را پيشــنهاد مي

 ارائــه دهنــد. را مردم و تحــولات اجتمــاعي ةزيست ةهايي از تجربتوانند دادهمي

توان از رهگــذر تحليــل مضــموني پژوهش حاضر آن است كه چگونه مي ةمسئل

 در بســتر تــاريخ فرهنگــي پرداخــت؟» هويت«ايشي، به بازنمايي مفهوم متون نم

محمــد عــارف اســت؛  ةنوشــت مزارشــريف ةهدف اين پژوهش بررسي نمايشنام

در افغانستان، از منظري فرهنگــي و » جنگ«و » انسان«اثري كه در آن تقابل ميان 

روش تحقيــق، تحليــل مضــمون (نقــد تماتيــك) بــا  انساني واكاوي شده است.

هــا و نمادهــاي وگوهــا، كنشهــا از دل گفتداده الگوي براون و كلارك اســت.

دهــد كــه هاي پــژوهش نشــان مييافتــه اند.روايي اســتخراج و كدگــذاري شــده

در بســتر جنــگ، خيانــت، » گشــتگي هويــتگم«مضــمون محــوري نمايشــنامه 

هايي چــون اين مضامين در قالب شخصــيت مهاجرت و بيگانگي فرهنگي است.

 دهــدهاي پژوهش نشان ميدريافت اند.حمد و شكوه به تصوير كشيده شدهملام

نگــاري فرهنگــي عنوان متني نمايشي، در تاريختواند بهميمزارشريف  ةنمايشنام

                                                
(نويســندة مســئول). ايران. ، تهــران،. دانشيار گروه زبان و ادبيات پژوهشــگاه علــوم انســاني و مطالعــات فرهنگــي١

hayati.zahra@gmail.com  
  reyhaneh_ghandi@yahoo.com. ايران ،تهران ،دانش آموختة دكتراي گروه زبان و ادبيات دانشگاه علامه طباطبايي .٣
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آن با آثار نويســندگان افغــان  ةافغانستان و ايران مورد استفاده قرار گيرد و مقايس

  .منجر شود تري از تحولات هويتييقتواند به واكاوي دقمي
 

محمد  ،هويت ،تاريخ فرهنگي ،تحليل مضموني ،مزارشريف: يديكل يهاواژه

  .عارف

 
 مقدمه و بيان مسئله .١

توان از رهگذر تحليل مضموني متــون نمايشــي است كه چگونه مي اينپژوهش حاضر  ةمسئل

تنــي هنــري عنوان منمايشنامه به در بستر تاريخ فرهنگي پرداخت؟» هويت«به بازنمايي مفهوم 

در » هويــت« ةويژه وقتي مســئلثر باشد؛ بهؤاجتماعي م- تواند در فهم سازوكارهاي فرهنگيمي

هويت، مفهومي است كــه در اثــر جنــگ، مهــاجرت، بيگــانگي و خيانــت  مركز آن قرار گيرد.

توانند اين بحــران را بازتــاب دهنــد و مخاطــب را بــا متون نمايشي مي و شوددچار بحران مي

اين پژوهش بر دو بنياد نظــري اســتوار اســت: رويكــرد تــاريخ  رو سازند.هن آن روبوجوه پنها

  .فرهنگي و روش تحليلي نقد مضمون
  

  ادبيات نظري: تاريخ فرهنگي و نقد مضموني. ٢

  تاريخ فرهنگي .١-٢

به بعد گسترش يافت و  ١٩٧٠ ةاي است كه از دهرشتهتاريخ فرهنگي رويكردي بين

يك چرخش نظري بود كه نقش  ةاين رويكرد نتيج نو پيوند داد. تاريخ را با فرهنگ از

جاي  هاي نظامي، سياسي و اقتصادي را در تاريخ به حاشيه راند و بهقدرت ةكنندتعيين

پيتر برك در به نظر  اما نيرومند است. ،آن فرهنگ را بر صدر نشاند كه قدرتي پنهان

پردازان دن مورخان و نظريهش)، با نزديك١٣٩٠( »تاريخ فرهنگي چيست«كتاب 

هاي ديدگاه ةكرد خود را از سيطرگرفت كه تلاش مياجتماعي به يكديگر دانشي شكل

وگذار در ميراث تاريخ سنتي و تمركز بر فرهنگ نخبگان بيرون كشد و با گشت

فرهنگي به متوني توجه كند كه خواسته يا ناخواسته افكار، احساسات و تجارب مردم 

هاي تاريخ فرهنگي، آثار گاهبنابراين يكي از تكيه؛ كنندثبت و ضبط مي عادي را نيز

هاي سنتي مطالعات ادبي هم با با روشهم  هنري و ادبي است و خوانش اين متون

شده و انجامد: فهم معاني بازنماييرويكردهاي جديد نقد ادبي، به دو نوع معرفت مي
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  برساخت معنا با نگاه انتقادي.

از بازنمايي «وجه اينكه، عنوان بخش پنجم كتاب تاريخ فرهنگي چيست، قابل ت ةنكت

شده جاي تاريخِ بازنمايي توانيم بهاست و جان كلام اين است كه ما مي» به برساخت

فهم  سازند.هاي متون دوباره ميكنيم كه حقيقت را از خلال داده به مشاهداتي تكيه

اساس شواهد متني و استخراج  ه معنا برطريق برساخت دوبار متون ادبي و هنري از

توان ميان تاريخ چگونه مي رساند كهما را به اين پرسش ميهاي تاريخي از آن، داده

گيرد كه تاريخ فرهنگي فرهنگي و نقد ادبي پيوند برقرار كرد؟ اين مسئله ازآنجا نيرو مي

فرهنگي، توجه  مورخان«[...] سو از يك ؛اي استرشتهمحور است هم بينهم نظريه

هاي مربوط به فرهنگ دارند، يعني مورخان شده در حوزههاي مطرحخاصي به نظريه

فلسفي، ادبي، اجتماعي، فرهنگي يا تركيبي از  ةيك نظري ةپاي فرهنگي جديد، همواره بر

  .)٢٠٣: ١٤٠٠سعيدي، »(كنندها پژوهش ميآن

رين ويژگي اين دانش را تشناختي، شايد بتوان مهماز سوي ديگر، از نظر معرفت

به تعبير برك  اي دارد.رشتهتاريخ فرهنگي، رويكردي ميان بودن آن دانست.ايرشتهبين

هاي بدين معنا، برك به سنت ) تاريخ فرهنگي ملك انحصاري مورخان نيست.٢٠١٤(

ها، نوعي كند؛ براي مثال در آمريكا تاريخ فلسفه يا تاريخ ايدهفكري كشورها اشاره مي

در فرانسه، تاريخ فرهنگ با تفكرات ساختارگرايي پيوند خورده  اريخ فرهنگي است.ت

  ) ٤٥: ١٤٠٠، بركاست.(

اساس نظريه  پژوهي برها پيوند اين تاريخ فرهنگي را با نقد ادبي و متناين ويژگي

 ،در تاريخ فرهنگي خود فرهنگ موضوع مطالعه نيست«اين  بر كند و افزوناستوارتر مي

؛ شوندهاي مادي و معنوي با خوانشي فرهنگي به موضوع مطالعه تبديل ميديدهبلكه پ

 شود.آنها روايت مي ةها دربارها، احساسات و باورهاي انسانيعني نوع رفتارها، ذهنيت

آنها ممكن است برخي از عناصر  ةها و نوع رفتار و باور و گفتار ما درباراين پديده

  )٥٣: ١٤٠٢ملائي تواني، »(هند.فرهنگي يا فرهنگ ما را شكل د

دهند كه دستاورد چرخش پردازان اجتماعي نيز به تحليل فرهنگي توجه مينظريه

هاي اقتصادي، فرهنگ در علوم انساني است و به اين باور تكيه دارد كه تمام حوزه

در درون خود  زيرا ؛آيندبشمار مي» فرهنگي«سياسي، اجتماعي، فرهنگي امري 

هاي انتقادي را به ماهيت دلالتمند خود، گفتمان لالت و معنا دارند و بناهاي دمنظومه
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  ).٢٧: ١٤٠٠پردازند.(فاضلي، كنند و به انتقال معنا ميايجاد مي

گفته، به كمك روش مطالعاتي تحليل مضمون يا نقد هاي پيشتعريف ةپاي بر

نگاران و پژوهشگران يخهايي براي تارتوان از دل متون ادبي و نمايشي، دادهتماتيك مي

دهد و با رويكرد تاريخ مي فراهم آورد كه افق ذهني عوام و خواص جامعه را نشان

  ست.ا سوفرهنگي هم

  

  .تحليل مضموني٢-٢

وتحليل يا نقد تماتيك، روشي براي تجزيه Thematic Analysisتحليل مضموني 

شناختي مطرح روان هايهاي كيفي است كه از سوي براون و كلارك در پژوهشداده

پژوهي هاي مطالعاتي ديگر همچون متنجهت سرشت كاربردي آن در حوزه شده و به

توان به . با اين روش مي(Braun & Clarke, 2006)استشده كار گرفته نيز به

هايي خاص از متن ناظر است و هايي پاسخ داد كه به يك ديدگاه يا ديدگاهپرسش

ضموني را كه با ديدگاه مورد پرسش تحقيق در ارتباط است، تواند هر مگر ميتحليل

  برد.ها براي تفسير متن بهره عنوان داده استخراج كند و از آنبه

تواند با يك پرسش كلان درپي يافتن مضامين اصلي متن باشد كه در پژوهشگر مي

و برجسته  هاي متني را براي يافتن مضامين غالبصورت با رويكرد استقرايي، دادهاين 

هاي خُردتري را تواند بر اساس مطالعات اولية خود، پرسشكند. نيز ميگردآوري مي

صورت، با رويكرد قياسي ها مطرح كند كه در اين عنوان الگوي استخراج دادهبه

  شده سنخيت دارند.تعيينكند كه با برخي مضامين از پيش هايي استخراج ميداده

عناي هويت در گسترة تاريخ فرهنگي ايران و افغانستان، در اين پژوهش، پرسش از م

رويكرد قياسي است و براي رسيدن به مضامين برجستة اين عنوان از روش نقد 

  مضموني بهره گرفته شده است.

هاي مختلف علوم اجتماعي، علوم پزشكي، روش تحليل مضموني در حوزه

شود، اما اين كار گرفته ميي بهپژوهويژه، متنشناسي، مديريت، علوم ديني و بهروان

رسد كه تنها به يك روش تحليل داده محدود نباشد و با روش در صورتي به نتيجه مي

هاي پژوهش كه با حوزة دانشي و مطالعة موردي تناسب دارد، تركيب شود ساير روش
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  : مقدمه).١٣٩٩اسد، زاده و بنيو پيوند برقرار كند(نك.شيخ

اند شش مرحله دارد: رك براي تحليل مضمون در نظر گرفتهفرايندي كه براون و كلا

ها كدگذاري داده- ٢شوند (گردآوري اطلاعات)؛ الگوهاي معنادار استخراج مي- ١

بندي كدها)؛ شوند (دستهبندي ميكدها با عنوان دسته- ٣شوند (ايجاد كدهاي اوليه)؛ مي

دهند (بازبيني و عي را شكلشوند تا مضامين فرشده بازبيني ميهاي كدگذاريداده- ٤

گذاري بندي و عنوانمضامين فرعي دوباره دسته- ٥دهي به مضامين فرعي)؛ صورت

دهي ها مضامين اصلي استخراج شود (تعريف مضامين اصلي و نامشوند تا از دل آنمي

شوند (تحليل مضامين ، تشريح و تبيين ميمضامين اصلي و فرعي استخراج- ٦ها)؛ به آن

  ها).رش تفسيري آنو نگا

) ١٤٠٠سر (، عنوان مقالة عليرضا محمدي كله»يابي در نقد ادبيفرايندهاي مضمون«

است كه براي كشف و فهم مضمون يا مضامين نهفته در متون ادبي به دو فرايند مستقيم 

دهد. فرايند مستقيمِ استخراج مضمون يا مضامين به اين و غير مستقيم توجه مي

يابد. هاي آشكار متن به مضموني رايج دست ميقد از روي نشانهمنت«معناست كه 

هاي زباني و محتوايي متن روست كه منتقد به نشانهاين فرايند ازآن» مستقيم بودن«

همان، »(داند.يابي كافي ميها را براي مضمونها و دلالتكند و همان نشانهاعتماد مي

كار گرفته شده قيم كه در اين پژوهش بهيابيِ مست) و دو نمونة پركاربرد مضمون٢١٠

هاي متن و تكيه بر قراردادهاي ادبي آشنا مانند عبارت است از: تكيه بر گفته

پردازي، نمادپردازي، مكتب و ژانر ادبي. در فرايند مستقيم منتقد به آساني شخصيت

  ند.ايكند؛ زيرا مضامين، عينبندي ميگذاري و دستهشواهد متني را استخراج، عنوان
  

 هاي پژوهشپرسش. ٣

  : است اصلي هايهدف از نگارش اين مقاله، پاسخ به اين پرسش

  كند؟چگونه از منظر تاريخ فرهنگي، مضامين هويتي را بازنمايي مي مزارشريف نمايشنامة - 

  عنوان منبعي براي تحليل تحولات هويتي در افغانستان بهره برد؟توان از اين اثر بهميچگونه  - 
 

  نوشتة محمد عارف مزارشريفمعرفي . ٤

شناسي هنر و نويسندة متون نمايشي خلاقه، از جمله محمد عارف، دانشيار حوزة انسان
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)؛ نيز آثار ١٣٨٢(ريز خاك خندهو  جريره، شور شيرين)، ١٣٧٩(شب واقعه هاي نمايشنامه

يب، كتاب حب)، ١٣٩٣(ها و مادها انگيز تاتكميجان، سرزمين شگفتچون  پژوهشي
هاي نمايشي بومي قوم ارمن در ارمنستان درخت گيان، آيين)، ١٣٧٩(شناسي دفاع مقدس انسان

هاي اسطوره، ايران باستان، فرهنگ عامه، آيد حوزهها برمي) است؛ چنانكه از عنوان كتاب١٣٩٩(

  شناسي، مذهب و دفاع مقدس مورد توجه نويسنده است.شناسي، قومانسان

) است كه نويسنده در مقدمه و ناشر ١٤٠٠متن نمايشي محمد عارف (بيستمين  مزارشريف

ماية رويارويي انسان با عشق و شناسي هنر و دروندر نوشتة پشت جلد بر پيوند كتاب با انسان

  جنگ تأكيد دارند.

گردد و در داستان ملامحمد افغان است كه پس از هفت سال از جنگ بازمي مزارشريف

شود. شكوه به گمان اينكه ملامحمد در رو مييشين خود، شكوه، روبهقبرستاني با معشوقة پ

فروش است. زماني كه جنگ كشته شده، با رقيب او، جلال پنجشيري، ازدواج كرده كه ميهن

رسد سال زائر آن بوده است، جلال از راه مي دهد كه هفتشكوه قبري را به ملامحمد نشان مي

  برد.و شكوه را با خود مي

» انسان«اي به جنگ دارد و رويكرد آشكار آن، واكاويِ مسئلة گرانهمايشنامه نگاه پرسشاين ن

شناسي جنگ در قلمرو ادبيات انسان«گذاري خود است. نويسنده با عنوان» جنگ«در برابر 

گويد درام داند و در پايان ميافروزي را مضمون اصلي نمايشنامه مي، چرايي جنگ»دراماتيك

ايجاد دادگاهي دراماتيك در برابر جنگ، نقش خود را در گسترش صلح در جهان  تواند بامي

)، اما در كنار رويكرد آشكار نويسنده و مضاميني كه به احساسات ١٠- ٨: ١٤٠٠ايفا كند(عارف، 

هاي اصلي، ملامحمد و پنداري با شخصيتذاتدهند و مخاطب را به همناب انساني توجه مي

پردازي، ها، شيوة شخصيتهاي خرُدتري در انتخاب شخصيتدلالت خوانند،شكوه، فرا مي

انتخاب مكان و جغرافياي داستان، انتخاب زمان تاريخي روايت، نمادهاي داستان و ساير 

تواند دهد و ميرفتة مردم افغان را نشان ميشگردها نهفته است كه بيشتر، مسئلة هويت ازدست

  نگاران آيد.كار تاريخانستان بهدر نگارش تاريخ فرهنگي ايران و افغ

  

  مزارشريفدر » هويت افغانستان و ايران«تحليل مضموني . ٥

  با فرايند غير مستقيم (محتواي داستان) مزار شريفيابي مفهوم هويت در .مضمون٥-١
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  .طرح٥- ١- ١

گانة روايــت توان در سه گــزاره خلاصــه كــرد. در ســاختار ســههر روايت داستاني را مي

اي دارد؛ گــزارة گويد شخصيت اصلي داستان چه مسئله، گزارة نخست به ما مينمايشنامه

شــود دهد شخصيت براي حل مسئلة خود با چه موانعي دچار كشمكش ميدوم نشان مي

هــاي شخصــيت و پايــان داســتان كنــد؛ و گــزارة ســوم نتيجــه كنشو چگونه عمــل مــي

نهايت ادامه داشته باشــد: د تا بيتوان). سه حادثة اصلي داستان مي٢٩: ١٣٨٥است(اگري، 

داستان، عنصر مشترك همة انواع آثــار خلاقــه اســت. در آثــار يونــان باســتان (تــراژدي، «

حماسه) نمايشنامه، فيلمنامه، شعر روايتي (منظومه)، قصه، رمانس، ناولت، داســتان كوتــاه 

حســب تــوالي هايي است كه بر حادثهو هرنوع اثر خلاقة ديگر وجود دارد و شامل رشته 

توانــد هــا ميها نبايد از سه حادثه كمتر باشد، اما تعدد آنحادثهزمان آمده است. اين رشته

  ).١٠٦: ١٤٠٠ميرصادقي، »(نهايت ادامه داشته باشد.تا بي

  شود: در اين سه گزاره خلاصه مي مزارشريفخط اصلي داستان 

عشــوقة پيشــين خــود، گــردد و بــا مملامحمد افغان پس از هفت سال از جنگ بازمي - 

 شود؛ شكوه، مواجه مي

شكوه به گمان اينكه ملامحمد مرده، با رقيب او، جلال پنجشــيري، ازدواج كــرده كــه  - 

 خائن است؛

دهد كه هفــت ســال زائــر آن بــوده اســت، وقتي شكوه قبري را به ملامحمد نشان مي - 

  برد.رسد و شكوه را با خود ميجلال از راه مي

شناســانه بــه جنــگ، مضــمون اصــلي داســتان نتقــادي و انساندر وهلة نخست، نگاه ا

كنــد، در بخــش هايي كه معنا را پنهان و واكاوي معنا را دشوار ميشود، اما دادهقلمداد مي

است كه محتــواي داســتان را وسيع داستان جاي دارد و شامل رويدادهاي اصلي و فرعي 

  دهد.شكل مي

  

  .رويدادهاي اصلي و فرعي٥- ١- ٢

رهنگي ايران و افغانستان در شــكل و صــورت كلــي آن خــود را در اقتبــاس نويســنده از تعامل ف

الــدين يوســف ســرودة حكــيم الياس خســرو و شــيرين،ترين منظومة عاشقانه فارسي، يعني بنام
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دهد. شكوه يادآور شــيرين اســت؛ شـبـرنگ برگرفتــه از اســب شــيرين، نظامي گنجوي نشان مي

كنندة درخت انــاري اســت كــه از دســتة تيشــة فرهــاد تداعي شبديز است و درخت انارِ سوخته

  كند.روييد. اين اقتباس، در سرشت خود بر پيوند هويت ايران و افغان دلالت مي

هاي تــاريخي و فرهنگــي بندي متن و رويدادهاي اصلي روايت، دلالتدر گام بعد، استخوان

اگــر از داســتان حــذف شــوند،  دهند. رويدادهاي اصلي ماجراهايي هســتند كــهخود را نشان مي

شود. اگر هــر يــك از رويــدادهاي زيــر را شود و هدف نويسنده محقق نميروايت مخدوش مي

  ناقص است:  مزارشريفپاك كنيم، روايت 

  ملامحمد كه بعد از هفت سال از جنگ بازگشته است، ناگهان با معشــوقة پيشــين خــود شــكوه

 شود.رو ميدر قبرستان روبه

  كرد ملامحمد هفت سال پيش كشته شده با جــلال پنجشــيري ازدواج كــرده ميشكوه كه گمان

 است.

  شكوه هميشه به زيارت قبري رفته كه نام ملامحمد بر آن نوشته شده است و حالا قبــر را نشــان

 دهد.او مي

 شود كه پــدر شــكوه و جــلال پنجشــيري گوهاي شكوه و ملامحمد اين راز آشكار ميودر گفت

اند و پس از اينكه ملامحمــد بــه جنــگ رفتــه، جــلال، شــكوه را از آن خِــود هخائن به وطن بود

 .كرده است

 خواهد همراه او به ايران برود تا در آرامش زندگي كنند.ملامحمد از شكوه مي 

 شــود و شــكوه را بــا خــود در ميانة ديدار شكوه و ملامحمد، جلال پنجشيري وارد قبرســتان مي

  برد.مي

روايت، مردي كه براي وطن خود، افغانستان جنگيــده، در برابــر مــردي در رويدادهاي اصلي 

وطــن اســت، از دســت داده  - كه خائن وطن بوده است، شكست خــورده و زن را كــه نــاموس

رفته را ماند اين است كه مرد و زن افغــان، هويــتِ ازدســتفرجام مياست. آخرين تلاشي كه بي

هــا نزديــك اســت. زن و زنــدگي كــه هــويتي آندر جغرافياي ديگري حفظ كنند كه بــه مؤلفــة 

شــود و افغانسـتـان كــه نماينــدة جنــگ اســت، جو ميواند در ايران جستالنظيري ديرينهمراعات

پروراند كه نمايندة صلح و آرامش اســت و ايــن مضــموني اســت كــه رؤياي ايران را در سر مي
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  نگارانِ تاريخ فرهنگي خواهد آمد.كار تاريخبه

رونــد، امــا ماجراهــاي اصــلي را شمار ميويدادهاي خردتري هستند كه فرعي بهدر هر روايت ر

كنند. در تحليل مضــموني يــا نقــد تماتيــك، واكــاوي دلالــت رويــدادهاي پررنگ و برجسته مي

هــاي يــافتن مضـاـمين نهفتــه در روايــت بــه شــكل غيــر مسـتـقيم اســت. فرعي، يكــي از روش

  ير خلاصه شده است:هاي زدر گزاره مزارشريفرويدادهاي فرعي 

 كند.ملامحمد معشوقة پيشين خود، شكوه را در قبرستان ملاقات مي 

 شناسد.كند ملامحمد را نميشكوه كه به سمت قبري در حركت است، وانمود مي 

 دهد.گو تن ميوهاي ملامحمد شكوه به گفتبا تلاش 

 د.پنهان كند و ناشناس بمان اش را در روبندهكند چهرهشكوه تلاش مي 

 كنــد كــه نــام او بــر هاي مشتركش با شكوه، يادآوري مــيملامحمد با اشاره به خاطرات و حرف

 شكوه گذاشته شده بوده است.

 گويد ملامحمد هفت سال پيش او را تنها گذاشته، به جنــگ رفتــه و كشــته شــده شكوه مي

 است.

 بــه جنــگ رفتــه، خاطر شــكوه گويد به داند و ميميملامحمد عشق شكوه و عشق وطن را يكي

 اند.اش، جلال پنجشيري، خائن به وطن بودهدر حالي كه پدر او و رقيب عشقي

 زند كه تــا لحظــات بعــد دهد از انفجاري حرف مياينكه به تماسي تلفني پاسخ مياز  شكوه پس

 كند ملامحمد را از قبرستان دور كند.دهد و تلاش ميرخ مي

 كنــد او را از آمــدن بــه ت و شــكوه تــلاش مــيكسي كه پشت خط است، جلال پنجشيري اســ

 قبرستان منصرف كند.

 كند.دست بودن او با دشمن شك ميهاي تلفني شكوه، به همملامحمد به سبب تماس 

 كند كه تصوير ملامحمد است.شكوه بر سر قبري ايستاده و قاب عكسي را تماشا مي 

 گويــد كــه مــا ملامحمــد ميدهــد، اشكوه تصوير ملامحمد را در قــاب عكــس بــه او نشــان مي

 شناسد.صاحب عكس را نمي

 گويد ميان او و صاحب عكس، عشــق دو ســويه برقــرار بــوده اســت و ملامحمــد بــا شكوه مي

 پرسد.كنجكاوي دربارة آن مرد مي
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 دارد و در حــالي كــه صــداهاي ســنگين شكوه به اصرار ملامحمد روبنده از صورت خود برمــي

 افتد.هاي زياد بر قبر ميمد با سرفهشود، ملامحتيشه مدام شنيده مي

 ســرزمين «گردي كــه در قبرســتان اســت، ترانــة شود و نوازندة دورهصداي تيشه قطع مي

 خواند.را مي» من

 كند ملامحمد را از قبرستان دور كنــد و بــه محــل شكوه كه نگران رسيدن جلال است، سعي مي

 پذيرد.حمد نميشان، هريرود مزارشريف بفرستد، اما ملامقرار هميشگي

 خواهد با هم به ايران بروند چون سرزميني امن اســت و فرهنــگ و آيــين ملامحمد از شكوه مي

 ها با ايران يكي است.آن

 كند كه در عشق بر او پيروز شــده اســت، امــا عنوان رقيبي ياد ميملامحمد از جلال پنجشيري به

 كند كه تنها عاشق ملامحمد بوده است.شكوه وانمود مي

 گويــد كنــد و شــكوه مــيلامحمد با اشاره به درخت انار سوخته از تنهايي خودش صحبت ميم

 او بوده است كه درخت انار را بر سر قبر ملامحمد كاشته است.

 گــل كنــد، مــردي بــا دســتهدر حالي كه ملامحمد با شاخه گلي سرخ به سوي شكوه حركت مي

 است. شود، كه جلال پنجشيريپلاستيكي به شكوه نزديك مي

 كنــد و خــود برد و ملامحمد كه تنها مانده است، بر جنــگ نفــرين ميجلال شكوه را با خود مي

 داند.را كشته مي

در ادبيات نظري پژوهش گفته شد در تحليل مضموني، اطلاعات متنــي بــر اســاس رويكــرد 

بنــدي شوند؛ سپس كدها ذيل مضامين اصلي و فرعــي دسـتـهپژوهش گردآوري و كدگذاري مي

ماية مــتن و مضــامين تكرارشــونده و برجســته شوند تا امكان تفسير و تحليل دروندهي مينامو 

  فراهم شود.

شــده را بــا توجــه بــه مضــمون هويــت، كدگــذاري و تــوان رويــدادهاي استخراجاكنون مي

آوردن دوبــارة دســتهاي شخصيت اصلي بــراي بهرسد همة تلاشنظر ميگذاري كرد. به عنوان

ابي هويت گذشتة خود است كه به سبب جنگ و مسـاـئل پيرامــوني آن، در دو ســطح شكوه، بازي

فردي و جمعي دچار بحران و آسيب شده است. ملامحمد براي حفــظ هويــت ملــي بــه جنــگ 

ســو ميــان او و رفته تا هويت فردي خود را نيز در ساية آن نگه دارد و نيــرو بخشــد، امــا از يــك
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اده كه در كانون آن زن قرار دارد، فاصله افتــاده و از ســوي هاي هويتي همچون خانوبرخي مؤلفه

خــالي كــرده و تهديــد ديگــري، » ديگــري«، اگر چه ناخواســته، ميــدان را بــراي »خود«ديگر، او 

داده » هويــت مــرده و دروغــين«جاي خود را بــه » هويت زنده و راستين«جدي شده و درنهايت 

بندي و هـاـي زيــر دســتهتــوان در عنوانرا مــي مزارشــريفاست. رويــدادهاي اصــلي و فرعــي 

  گذاري كرد: عنوان

 ديده با گذشتة خود و تلاش براي بازيابي هويت فردي و جمعــي (ملــي):.رويارويي هويت آسيب١

شود كــه در گذشــتة او بــوده و قــرار بــوده اســت كــه او ملامحمد در قبرستان با زني مواجه مي

نيرو بخشد. ملامحمد بارهــا از شــكوه درخواســت هويت فردي خود را در پي ازدواج با اين زن 

شــود كــه شــكوه و وطــن ديده را ترميم كنند و يادآور ميكند كه او را بپذيرد تا گذشتة آسيبمي

اند و او نبرد كرده تا هويت فردي خود را در پرتــو هويــت جمعــي براي او ارزش همساني داشته

 (ملي) حفظ كند.

شكوه گــاه بــه  هاي هويت:از سوي بازمانده» و دفع طرد«و » جلب و جذب«.كشمكش ميان ٢

كنــد يــا روبنــده از چهــره گو ميوشود و براي مثال با او گفتخواستة ملامحمد نزديك مي

كند؛ چنانكــه بــه يــاد رو از ملامحمد دوري ميهاي پيشِدارد، و گاه با نگاه به واقعيتبرمي

ته شده، بــا جــلال پنجشــيري ازدواج تر به گمان اينكه ملامحمد در جنگ كشآورد پيشمي

 كرده است.

هــاي .تلاش براي حفظ و تقويت هويت خود با تغيير مؤلفة جغرافيايي هويت و تمسك بــه مؤلفــه٣

شان بــه ايــران برونــد كــه خواهد براي بازيابي هويتملامحمد چند بار از شكوه مي زبان و دين:

ح و آرامشي كه آنجا حــاكم اســت، زنــدگي زبان و دين مشتركي با افغانستان دارد و به سبب صل

 را از سر گيرند.

گويد با جــلال پنجشـيـري ازدواج شكوه به ملامحمد مي»: ديگري«ازسوي » خود«.تهديد هويت ٤

او كه به يقينِ ملامحمد خائن است و حالا، هــم شــكوه هــم وطــن را تصــاحب كرده است؛ هم

 نفجار يا آگاهي از آن راهي قبرستان است.رسد جلال با قصد انظر ميكرده است. اكنون نيز به

هاي ملامحمــد نافرجــام اســت. تلاش »:خود«دادن هويت و ازدست» ديگري«.شكست در برابر ٥

گــل  رســد دسـتـهبرد و به نظــر ميرقيب كه در عشق بر او چيره شده است، شكوه را با خود مي
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  .فجار و مرگ استپلاستيكي جلال در تقابل با شاخه گل طبيعي ملامحمد نشانة ان
  

 با فرايند مستقيم (شيوة بيان) مزار شريفيابي مفهوم هويت در .مضمون٥- ٢

شناســي مــتن را هر روايت داستاني و نمايشي دستاورد شگردهاي روايي است كه معنــا و زيبايي

هــاي چگــونگي روايــت القــاي يكي از شگردهاي روايي و يكي از روش پروراند.سازد و ميمي

ها و نمادهاي روايت اســت كــه معمــولاً مورد نظر نويسنده از طريق گفتار شخصيت هايديدگاه

  مضامين آن آشكار است.
  

 ها  .گفتار مستقيم شخصيت٥- ٢- ١

هاي مــورد نظــر خــود را از زبــان راوي يــا تواند ديدگاهدر روايت مكتوب داستاني، نويسنده مي

در ادبيــات نمايشــي، شــيوة غالــب ايــن طور صريح و آشكار بيان كند. هاي داستان به شخصيت

 مزارشــريفرنــگ دارد. در ها حضــوري كــماست كه راوي حضور ندارد يا نسبت به شخصيت

هاي خــود را نســبت بــه هويــت وضــوح ديــدگاهها به شنويم، اما شخصيتصداي راوي را نمي

دهاي هويــت ها و تهديــها نسبت به آســيبها يا احساسات و عواطف آنكنند. اين گفتهبيان مي

ها و دهد يا حاوي نــوعي جمــلات اســت كــه از بايــدها و نبايــدها و شايســتخود را نشان مي

ها در گويند؛ نمونة بــروز ايــن مضــمون در گفتــار شخصــيتها در اين زمينه سخن ميناشايست

  شود: ادامه ذكر مي

كنــد اش را در روبنــده پنهــان كنــد و وانمــود ميكنــد چهــرههنگامي كه شــكوه تــلاش مي

كنــد و در برابــر، محمــد كــه همــان مــرد شناسد، مرد افغان را غيور معرفــي ميملامحمد را نمي

كنــد كــه بــه معنــاي بحــران شــده توصــيف ميتكهغيور افغان است، روح و انديشة خود را تكه

  هويت فردي در ظل هويت جمعي است.

  )ماند.شناسي.(منتظر پاسخ مييا غيرت مردان افغان را نمَيِزن: 

: ١٤٠٠ام. (عــارف، تكــه شــدهمن سالم نيسـتـم...مغزم ايــچ آرامــش نــدارد. بارهــا تكــه مرد:

  )١٩و١٨

كند، بــه ويژگــي ديگــري از مــردم اش را پنهان ميملامحمد در واكنش به اينكه شكوه چهره

  آيد.كاري بدشان ميكند؛ و آن، اينكه از پنهانهرات اشاره مي
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 .كــارياز پنهــان دآيــمي شــانبدختر؟ مردم هرات خودت د صورت برزدي  اسَت چي مرد:

  )٢١(همان، 

گويد دختران كوباني ديگر به بشر و بشــريت اعتمــاد ندارنــد. مضــمون اصــلي ملامحمد مي

  هاي هويتي فرد به تبع شرايط اجتماعي است. گو نيز آسيبواين گفت

هــا بــر ايــچ. آن بيچــارهزنان كوباني، دختران كوباني ديگر ايچ انساني را قبــول ندارنــد.  مرد:

بشريت ديگر اعتماد ندارند. بشر به آنان خيلي بدي كرده است. بــه كودكــان جهــان هم.(همــان، 

٢١(  

شــود؛ دري گــم مــيگويد: هويت در بمب، خون، جنگ، فقر، بيمــاري و دربــهملامحمد مي

  گشتي هويت درپ ي جنگ است.يعني مضمون اصلي، گم

گــم خــود را هــم آدم  دري،... فقر... بيماري و دربــهجنگ.. .خون... بمبهمه ن آبعد از  مرد:

  ) ٢٣و ٢٢ايد.(همان، شما هم خود را گم كرده .دكنميِ

پرســد چــه دهد كه بــه پــول نيــاز دارد و دوبــار از او ميشكوه ملامحمد را فقيري جلوه مي

پرســد و مي كنــدشــده اشــاره ميوضوح به تعبيــر هويــت گممبلغي نياز دارد. اينجا ملامحمد به 

   ارزد؟ شدة افغان چه مبلغي ميهويت گم

  )٢٣ايم.(همان، مان گم شدهمبلغ هويت چه مبلغي است؟ ما و هويت مرد:

هاي آرماني هويــت افغـاـن اشــاره داده است به مؤلفهزن كه هنوز در مرحلة انكارِ واقعيت رخ

دهد كــه نمــودي از هويــت او ميكند كه بيگانگي در آن راه ندارد، اما ملامحمد خود را نشان مي

  شده است. گم

اي كــه از كيــف كنيد همديِگر را.(قاب عكسي را از بالاي قبر برداشته، بــا پارچــهمي ادپي زن:

  كند).خود درآورده تميز مي

  دانيم كجا اسَتيم.ايچ يكَ نمَيِ مرد:

  شود.در افغانستان كسي گم نمي زن: 

  )٢٣من (همان،  مرد:

كنــد جو ميوجملات نوعي، ناميرايي را در وجــود ملامحمــدي جســت شكوه با تمسك به

كه در جنگ و براي وطن كشته شده است؛ يعني شكل آرماني هويت فردي در هويــت جمعــي 
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  شود؛ حتي اگر آسيب ديده باشد.معنا مي

  )٢٣ميرند.(همان، تكه هم بشوند، اما نميهاي بزرگ تكهآدم زن:

دانــد پذيري هويت فــردي ميويت جمعي را موجب آسيبهاي هدر برابر، ملامحمد آسيب

  هاي بيگانه است.گويد گلوي بزرگان افغان زير چكمهو مي

  .كندداد ميهاي بيگانه بر گلوي بزرگان افغان بيچكمه مرد:

  اي داد و بي داد.زن: 

  وجود بيگانه در كشور معناي بدي دارد.مرد: 

  پردازد)لاي قبر مي(با سكوت به قراردادن قاب عكس بر با زن:

  اتُراق هر بيگانه لكة ننگي است. مرد:

  )٢٣افروزان! (همان، ننگ بر جنگ زن:

پس از بگومگوي ملامحمد و شكوه دربارة هويــت آرمــاني و هويــت واقعــي مــردم افغــان، 

اســت و شــكوه  رساند كه هويت افغانستان گــم شــدهملامحمد دوباره سخن را به اين نتيجه مي

  كند.سكوت مي

  ايم؟ديدي ما همه گم شده مرد:

  (سكوت سنگين) زن:

توانيم هويت خودمــان را پيــدا كنــيم تــا زمــاني كــه تفنگــداران بيگانــه در ما هرگز نمَيِ مرد:

  )٢٤افغانستان اسَتند.(همان، 

رونــد، امــا اند و دير يا زود مــيشكوه معتقد است بيگانگان براي نجات مردم وارد ميهن شده

هاي گونــاگون وارد افغانســتان دهد كه چگونه بيگانگان و غارتگران با حيلهيملامحمد توضيح م

روند؛ بنابراين باز هم گفتـاـر مســتقيم شخصــيت بــر مســئلة بار نياورند، نميشدند و تا ويراني به

  بحران هويت جمعي در جنگ تأكيد دارد.

  چرا از ابتدا اجازه ورود داديد؟ زن:

شان مـاـ را محتــاج نـاـن شــب كردنــد. نادار هر دو) يك عدهما اجازه نداديم.(سكوت مع مرد:

  يك عدة ديِگرشان به بهانة كمك به ما وارد ميِهن شدند.
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  روند.دير يا زود از افغانستان مي زن:

رود. شــما بهتــر آورد و مــيگردد. ويراني به بار ميغارتگر به آساني از جايي خارج نميمرد: 

  )٢٤داني.(همان، از من مي

يـاـبي شــود و پــس از علتتر ميرفتة افغانستان جــديپاسخ دربارة هويت ازدستپرسش و 

شــده در آينــده بحران هويت و تأكيد بر حضور بيگانگان غارتگر، احساس نگراني از هويــت گم

  شود.دنبال مي

ــرد:  ــه[...] اول هويتم ــان. نمون ــد بعــد خودم اي اش مــن و شــما.(با اشــارهمـاـن را گرفتن

هايش حــرف مــرد را تائيــد خواهد. پيرزنِ قبركن با چشــمزن قبركن تأييد ميغيرمحسوس از پير

  كند.) ما بي هويت شديم.مي

هامان چــه دارد. به راستي هويت ما چي است؟ بــه بچــهحرف شما مرا هم به فكر وامي زن:

  كنند) در قندهار يكَ دفتر گمشدگان موجود است.بگوئيم؟ (هر دو تأمل مي

  .امرفته مرد:

  (با تأمل) بلخ زن:

  ام.ي بلخ هم گشتههاكوچهمرد: 

  تواني هويت خود را پيدا كني.در هرات مي زن:

شناســي. مــردم هــم اينجا هم مرا نشناختند. اينجا هرات اسَت دگِر. وقتي شــما مــرا نمَيِ مرد:

  )٢٥شناسند.(همان، نمي

يــل هويــت تدريج بحران هويت اجتماعي كــه بعــد ديگــري از تعريــف هويــت فــردي ذبه

دهد. ملامحمــد كــه آدمــي فرهيختــه و دانشــگاهي اســت، بــراي جمعي است، خود را نشان مي

بازيابي هويت خود به دانشگاه كابل هم رفته و كسي او را نشــناخته اســت؛ زيــرا جنــگ جــايي 

  گذارد.هاي هويت نمييك از جنبهبراي جولان هيچ

  كابل  زن:

  در دانشگاه كابل هم پرُسه كردم.مرد: 

  (به تمسخر.) كلِ سرزمين افغانستان. زن: 
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  ) ٢٥ام.(همان، گشته مرد:

رفته، گذشته و عاطفة انساني اوســت كــه تنها دستاويز ملامحمد براي بازيابي هويت ازدست

  البته از ديدگاه نمادپردازي، شكوه همان وطن است كه اينك به غارت رفته است. 

  )٢٦همان،زاده.(هويت من تو اسَتي. شكوه سرهنگ مرد:

كنــد، جــدايي دليل ديگري كــه ملامحمــد بــراي بحــران هويــت در افغانســتان مطــرح مــي

خــاطر احســاس بحــران ها با مردم است كه خود اين جــدايي بــه زمامداران از مردم و جنگ آن

گويد تنها راه نجات جهان، آشتي زمامداران با مــردم اســت هويت زمامداران است. ملامحمد مي

هــا نيــز هنــوز گويــد آنپرسد، ملامحمــد مــيتعجب از زمامداران افغانستان مي و وقتي شكوه با

  )٢٧و ٢٦(همان، گردند.دنبال هويت خود مي

دوباره ملامحمد از تأثير حضــور بيگانگــاني چــون داعــش، انگلــيس، روس، عــرب، تــرك، 

  گويد.ها سخن ميگشتگي هويت افغانامريكا و اروپا بر آشفتگي و گم

كوه،  به خــاطر دفــاع از پيشسال  هفت مرد: هــايي كــه بَــه درهزدم افغانســتان و عشــقم شــَ

هــا از آن ســر دنيــا هــا، اروپــاييها، امريكاييها، تركها، عربها، روسالقاعده، داعش، اينگليس

گن بــه خــاطر دفـاـع از منـاـفع ملــي بنــدد.) آخخــخ... مــين.(باند پاي خود را مين اردو زدهآمده

كنه منافع مــردم شــما در بــدبختي مــردم ها پرُسه نمَيِكس از اينشان. ايچهمهايم. كشورمان آمده

  )٢٧زده چه دارد؟ (همان، افغانستان اسَت؟ اين افغانستان فلك

گويد ملامحمد هفت سال پيش او را تنها گذاشته، بــه جنــگ رفتــه و كشــته شــده شكوه مي

خاطر شكوه بــه جنــگ  گويد بهداند و مياست. ملامحمد عشق شكوه و عشق وطن را يكي مي

انــد. اينجــا اش، جلال پنجشــيري، بــه وطــن خيانــت كردهكه پدر و رقيب عشقيرفته، در حالي 

گويــد او كــه يــك شخصــيت دانشــگاهي كند و ميملامحمد به هويت اجتماعي خود اشاره مي

فروشــان را فروش تير خورده است و خيانــت مــيهنهاي ميهنبوده، بيشتر از بيگانگان از خودي

  )٢٩- ٢٨(همان، داند.دليل آشفتگي و بحران هويت افغانستان مي

فروشان به افغانستان نه در سطح مردم عادي كــه در ميــان زمامــداران افغانســتان خيانت ميهن

شان پدري بــراي وطــن (شــكوه) باشــد نــه فــروختن آن. ها كه بايد كار اصليجريان دارد؛ همان

اند، هم از دين و آيــين كــه بخشــي رباني و شكوه وطن را از بين بردهزمامداران افغانستان، هم مه
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  اند.شدهگشتگي هويت جمعي گماند، هم خودشان در اين گمشان بود دور شدهاز هويت

سرگرد آصف. افسر بازنشستة ارتيشِ افغانسـتـان. مــورد اطمينــان امريكـاـ. نگــو نيســت  مرد:

  فروش است.شكوه. نگو! او يك فردي وطن

  خفه شو. پيدر من زمامدار مملكت است. زن:

گويد! زمامدار دروغگو تا هويــت خــودش را از بــين زمامداري كه به مردمش دروغ ميِمرد: 

  تاند به مردم دروغ بگويد. شكوه. بدان! نبرد، نمَيِ

پيدرم آدم با نفوذي است. جنايتكار نيست. او يك سرهنگ ارتــش اســت.(همان،  زن:

  )٣٠و ٢٩

[...]  

مــي نگــه را زن ها،پلــه از مرد افتادن و شديد هايكني پيدرت كجاس. (سرفهرسه نمَيِپُ مرد:

  زاده!.) سرهنگدارد

  كجاست؟ زن:

[...]  

دار كنــد. كســي كــه وطــنكسي كه بر ميِهن خود پشت كند، اول بر دين خود پشت مي مرد:

شــود. قبــركن مي تردار هم نيست. ميهن حكم ناموس آدم دارد.(ســكوت زن ســنگيننباشد، دين

رود كــه او را آرام رود كه ديگر بس كند و قبــركن مــرد بــه ســمت زن مــيزن به سمت مرد مي

  )٣٣و٣٢كند) كوباني كجا... هرات كجا!؟ (همان، 

گويــد نبــرد نابودي فرهنگ در جنگ چيزي است كه بر سر افغانستان آمــده و ملامحمــد مي

  قلم و تفنگ، نبرد نابرابري است.

زند من با كتاب و قلم. در اين بـاـزي نــابرابر مــن نـاـبود ر با زبان تفنگ حرف مياشغالگ مرد:

زنــد از دســت خــدا هــم شوم اما بازنده نيستم. كسي كه به زبان تفنــگ بــا مــردم حــرف ميِميِ

  )٣٨فهمد.(همان، . ديِگر زبان خدا را نمَيِدررفته

مانــدن نــد. او كــه هنــوز زندهكشكوه بر سر قبر ملامحمد ايســتاده و بــه تصــوير او نگــاه مي

گويــد دهــد. شــكوه ميكند، تصوير را نشان ملامحمد ميملامحمد را انكار يا وانمود به انكار مي

ميان او و صاحب عكس عشقي دوسويه برقرار بوده است؛ و ملامحمد با كنجكــاوي دربـاـرة آن 
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د و زن افغــان و جـاـ شــكوه بــا تمجيــدِ ملامحمــد، حيرانــي و ســرگرداني مــرپرسد. اينمرد مي

» هــويتي انســانيدورة بي«دهــد و صــريح از هــويتي انســان و جهــان ربــط ميافغانستان را به بي

  ).٤١- ٤٠زند(همان، حرف مي

هــاي افروزان جهــان دليــل اصـلـي بحــران هويتهاي ملامحمــد و شــكوه، جنــگدر حرف

هــر كــس «نكــه كننــد، ماننــد ايها به جملات نــوعي اســتناد ميجمعي و ملي هستند. شخصيت

  ).٤٦همان، »(سوزدتر است، زودتر ميخشك

بخش ديگري از تاريخ افغانستان كه در اين متن نمايشي ثبت و ضبط شــده، مســئلة قاچــاق 

توان گفت تــأثير بحــران هويــت را زند و مياعضاي بدن است كه ملامحمد دربارة آن حرف مي

رواقــع از تــاريخ بحــران هويــت در كنــد و دهاي بعد مطرح مــيهم در گذشته هم در ميان نسل

  گويد. افغانستان سخن مي

پنــاه افغــان را هاي بيهايي هم خيلــي زود بچــهاندازند. آمبولانسبه مدارس ما بمب ميمرد: 

تكــه كننــد در هاشــان را تكــهبرندكــه بدننــوا را ميهاي بيرسانند. هواپيما هم بچهبه هواپيما مي

  ).٥٠و ٤٩د پيوند بزنند(همان، هاي خود به بيماران خوشفاخانه

ســويي هويــت ايــران و افغانســتان نــاظر اســت. وگوي بعدي ملامحمد و شكوه به همگفت

كند ملامحمــد را از قبرســتان دور كنــد و بــه وقتي شكوه نگران رسيدن جلال است و تلاش مي

پــذيرد و از شــكوه شــان هريــرودِ مزارشــريف، بفرســتد، ملامحمــد نميمحــل قــرار هميشگي

هــا بــا ايــران خواهد با هم به ايران بروند، چون ايران سرزميني امن است و فرهنگ و آيين آنمي

  يكي است.

  برم ايرانتو را مي مرد:

  ابداً زن:

  شكوهمرد: 

  ايران در جنگ است. زن:

  ي اول ماست.ايران خانه اما براي ما امن اسَت.مرد: 

  ند.بيست و هفت پايگاه نظامي اطراف ايران اسَت زن:

  چقدر تو آماري دقيق داري. مرد:



 ١١٧ | تحليل مضموني هويت در نمايشنامة مزارشريف، با رويكرد تاريخ فرهنگي |

  اند.نظامي اطراف ايران اردو زدهها هنگ ده زن:

  ترساني؟مرا ميِ مرد:

  كجاي ايران امن است؟ زن:

  )٥٤گويي اطراف ايران. نه در ايران.(همان، خودت ميمرد: 

تقابل فرهنگ و جنگ، و تأثير آن بر بحران هويت ملي و هويت فردي، مضموني اســت كــه 

شــود. شــكوه بــا ها آمده بود، باز هم تكــرار مير رويدادهاي پيشين در گفتار مستقيم شخصيتد

بــه تـأـثير آن بــر روح و روان زن عاشــق اشــاره » ساية جنگ ســياه اســت«استناد به جملة نوعي 

، گلوله را نشــان نــاداني »جنگ يك رو بيشتر ندارد«كند و ملامحمد هم به استناد جملة نوعي مي

دانــد و البتــه بــاز هــم از نقــش زمامــداران و سياســتمداران جهــان در ا نشانة تمدن ميو كتاب ر

  ).٥٥و ٥٤گويد(همان، افروزي سخن ميجنگ

هــاي ها و احتجاجالخطاب تمــام اســتدلالوگوهـاـي پايــاني داســتان كــه شــايد فصــلگفت

 كنــد. شــكوهها در روايت است، اين مضمون است كه جنگ هويــت را مخــدوش ميشخصيت

كند و ملامحمــد روزهــاي نبــرد و استناد مي» اي وجود ندارددر جنگ هيچ برنده«به جملة نوعيِ 

  داند.هويتي ميفايده و نتيجة آن را بياسارت خود را بي

هــا او را ســر بــه دانم امريكاييخاطر خواهرم كه نمَيِخاطر افغانستان. به  خاطر تو به به مرد:

 پــنج ســال .زير لگــدهاي القاعــده و داعــشوري طَسال اون البان. دوها يا طن يا روسنيس كرده

  غريب در وطن.ري طوَاينهم 

  ).٦٢فهمي؟ (همان، اند، ميِاي وجود ندارد. همه بازندهدر جنگ ايچ برنده زن:

ســو شــود؛ يكرو ميدر آخرين رويدادهاي روايت، ملامحمــد بــا جــلال پنجشــيري روبــه

وطــن، جــلال ايســتاده كــه مــيهن- و ناموس است و در كنار ناموسشكوه ايستاده كه نماد وطن 

و » مبــارز«، »دانشــگاهي«، »عاشــق«ها محمد ايستاده كه بــا شخصـيـت فروش است و در برابر آن

هــا خود در پي شكوه افغانستان است و تاريخ افغانستان و هويت فردي و جمعــي افغان» جانباز«

  كند: بندي ميرا در اين گفتار جمع

كوه  بــهمن محمد، دانشجوي ناتمام دانشگاه علوم هرات، جانبــاز مِــيهن. چشــم  :مرد راه شــَ

كنــد.) افغانســتان، ســرزمين اجــدادي مــن و شــما از وقتم آقا. (خــود را مرتــب ميافغان. خوش
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هاي زيــادي خــورده اســت.(افتخارآميز) اميــدوارم مـاـ و شــما و مــردان افغــان روزگـاـر شــلاق

ت بشويم تمام بيگانگــان را از مـِـيهن خــود خــارج كنــيم. وجــود يــك دستِ هم يكَدسبهَدست

انــد. وجــود ندارنــد. مردهــاي وطــن مرده سرباز بيگانه در وطن به معنــي ايــن اســت كــه همــة

پنجشــيري  (به ســوي جــلالافغانستان تاريخ بلند و رعنايي دارد. شكوه افغانستان شكوه ماســت.

  )٧٢و ٧١همان، ( .)دهدجلال به او دست نمي د.دهدست مي

اســتخراج شــده، در  مزارشــريف از نمايشنامة» هويت«شواهد متني بالا كه بر اساس مضمون 

هاي )توصــيف آســيب٢)تعريــف هويــت افغــان، ١بندي اســت: چهار كد مفهــومي قابــل دســته

  .رفتراهكارهاي برون ة)ارائ٤يابي بحران هويت، و )علت٣هويتي، 

هاي فرهنگــي و تمجيــد از ها، ريشــهچون غرور ملي افغاندر آغاز و پايان روايت، مضاميني 

، »شــوددر افغانســتان كســي گــم نمي«، »مرد افغان غيور اســت«شود؛ مانند هويت ايراني ديده مي

اصــلي نمايشــنامه  ةحــال، بدنــبــااين؛ »كننــدهاي عراق مقاومــت مياسيران ايراني در اردوگاه«يا 

هاي اصــلي، ملامحمــد و شخصــيت يــت اشــاره دارد.از مضاميني است كه به بحران هو سرشار

، »ايممــا همــه گــم شــده«كننــد: هويتي مردم افغانستان تأكيــد ميگشتگي و بيشكوه، بارها بر گم

علل بحــران هويــت  ».افغانستان جاي تقسيم هويت نيست«، يا »ملامحمد در وطن غريب است«

انگــان: بيگانگــان بــا فريــب وارد كشــور .دخالت بيگ١ اند:نيز در قالب چهار عامل بازنمايي شده

فروشان كــه از پشــت .خيانت داخلي: ازجمله ميهن٢؛ ثباتي مردم استشان در بياند و منافعشده

انــد وجوي هويتهويت: حاكماني كه خود در جســت.زمامداران بي٣؛ كنندبه خودي شليك مي

رفــتن قلم و سلاح كــه بــه حاشــيه .اولويت تفنگ بر فرهنگ: تقابل ميان٤؛ اندو ملت را رها كرده

   انجامد.انديشه و هويت مي

هــاي حكمــي هــا و گزارهدر سراسر نمايشنامه اين مضامين در قالب جملات اقنــاعي، تمثيل

شــود در نبرد تفنــگ و قلــم، دانشــمند نــابود مي«، »ميهن حكم ناموس آدم را دارد«شود: بيان مي

  ».اندمردهاي وطن مرده ةه در وطن يعني هموجود يك سرباز بيگان«، »ولي بازنده نيست

اســت كــه بــا زبـاـني » سرگشتگي هويت فــردي و ملــي«در مجموع، مضمون غالب اين اثر 

 استعاري و نمادين، اما شفاف و كوبنده بازتاب يافته است.
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  .نمادهاي داستان٥- ٢- ٢

 وطن /هويت  - شكوه

است. ملامحمد در  سرزمين - شكوه هم معشوقة ملامحمد است هم طبق سنت ادبي زن

خاطر او به همان شكوه است كه ملامحمد به » هويت«كند فواصل مختلف داستان تصريح مي

كند؛ شكوهي كه جنگ رفته است و در گفتار پاياني نيز به صراحت از شكوه افغانستان ياد مي

من هويت «فروش است و بايد به آن بازگردد: از افغانستان رفته، در دست بيگانه و ميهن

رفتم، تو ديگر شَكوه اگر براي دفاع از تو نمي«)؛ ٢٦همان، »(زادهتواسَتي، شكَوه سرهنگ

گل سرخ،  و اينك  ملاممد افغان، با يَك شاخه«)؛ ٣٢همان، [...].»(نبودي، زهرمار بودي 

خداحافظ شكَوه «)؛ ٧١همان، ».(كندشيريني زندگي خود را به شَكوه افغانستان پيشكش مي

ن. يكَ روز مردان و زنان افغان تو را با همه شكَوهت به افغانستان افغانستا

  ).٧٥همان، »(گردانند.برمي

 
 شدههويت گم - ملامحمد

ملامحمد، نماد دانشمندان، مبارزان، جانبازان و عاشقان وطن است كه جايي در وطن ندارند و 

)؛ ٥٨همان، ».(تجان ممد! تو دانشمند بودي. اهل كمالا«شان فراموش شده است: هويت

هويتي كه همسرش جلوي چشم مردم مزارشريف او را به بازي گرفته ايناها.يَك آدم بي«

من، «)؛ ٦٥(همان، » اوناها.[...] قبر ملامحمد دانشمند. قهرمانِ گمنام.«)؛ ٦٤(همان، » است.

» ن.راه شكوه افغانستامحمد، دانشجوي ناتمام دانشگاه علوم هرات. جانباز مهين. چشم به 

  ).٧٢(همان، 

 
 خائن/ آسيب هويت - جلال پنجشيري

طلبي خود به خواهاني است كه ميهن خود را براي فرصتپرستان و تماميتجلال نماد پول

كنند تا مالك سرزمين شوند و به اين شكل هويت وطن را فروشند و خيانت ميبيگانه مي

» دانستد را مالك همه ميجلال ثروت فراوان داشت.خو«كنند: هويتي خود ميفداي بي

فروش مند است اما ممكن است افغانتو بر من گفتي جلال پنجشيري قدرت«)؛ ٣٥(همان، 

اما من «)؛ ٣٥(همان، » باشد. تو عشق من بودي بر من گفتي ممكن است جلال امريكايي باشد.
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بر ما جا كه جلال پنجشيري اردو زده است و هاي پنجشير تير خوردم [...].هماندر دره

  ).٣٦(همان، » تازد.مي
  

 جوييخواهي و هويتصداي هويت - گردنوازندة دوره

گرد تدارك ديده شده است كه هر از گاه ترانة در صحنة نمايش، حضور يك نوازندة دوره

تواند تر دانشگاهي بوده، اما اكنون نميخواني است كه پيشخواند. او آوازهرا مي» سرزمين من«

هم در قبرستاني كه زمين مردگان است، شبيه شود؛ آناي سازش شنيده ميببيند و فقط صد

 د كهخبر ندارهم  او گرد.دوره اينوازندهفقط «اي كه در سر است. اميدي كه در دل و واگويه

او در جايي گفته است كه با  ند.اخوفاتحه نمي ر برايتم ديگه ، او...نه تو برگشتي وگر

خوان خوبي بود، در بمباران كابل ات همكلاس بوده اسَت. آوازهملاممد در مدرسة علومِ هر

 رود.و مي دناخوميرا  شافاتحه جاآيد هرات. ايناز كابل ميها شنبهپنجنابينا شده است. 

  )٦٩(همان، » …كن گوش …صداي سازش مياد

 
 مرگ هويت  - مرد و زن قبركن

 بيشتركرد ـ مرد و زن قبركن ـ در اما پركار ،مزارشريف، دو شخصيت فرعي در نمايشنامة

هاي اصلي (شكوه و وگوي شخصيتگفت ةزمينكلام و در پسصورت بيها بهصحنه

آلود، حركات كند و گاري زمينه، پوشش گلها در پسگيري آنملامحمد) حضور دارند. جاي

ثيلي از ها در حكم تمآلودشان، در ساخت ميزانسني نمادين مؤثر واقع شده است. قبركنگلِ

گريد و ملامحمد هاست بر قبر هويت ملامحمد مياي كه شكوه سالگونهاند؛ بهمرگ هويت

  كند.فرسا تقلا مينيز براي حفظ همان هويت جان

اي از كشمكش اين دو شخصيت در سكوت خود، گاه تأييدكننده، گاه منتقد و گاه آينه

ها براي سخنان خود محمد از قبركن. در لحظاتي از روايت، ملانداهاي اصليميان شخصيت

ها نيز كنند. در برخي صحنهاي ظريف يا نگاه تأييدش ميها با اشارهخواهد و آنتأييد مي

شكوه و  ةگيري تعارضي مشابه ميان زن و مرد قبركن هستيم كه با الگوي رابطشاهد شكل

  ).٣١، ٢٦، ٢٥، ١٨(همان، پوشاني داردملامحمد هم
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ها به صورت مستقيم در گشايي نهايي، قبركنبا رسيدن به اوج درام و گره در پايان روايت،

گيرند: زن قبركن كنار شكوه و مرد قبركن كنار ملامحمد. هاي اصلي قرار ميكنار شخصيت

ها با سرنوشت مردم افغانستان است؛ اين نزديكي فيزيكي، تمثيلي از وحدت سرنوشت آن

  ).٧٥(همان، فراموشي مدفون شده استشان زير گل و خاك كساني كه هويت

ها، نوعي ها، تكاندن لباس و شستن صورتوپاي قبركننهايي، با شستن دست ةصحن

ها با گاري بدون خوابد و قبركنكشد. محمد روي قبر خود ميتطهير نمادين را به تصوير مي

نمادين زندگي  شوند. اين سكوت و نظافت پاياني، حاكي از پايانجيرجير از صحنه خارج مي

و تدفين هويت انساني در سرزميني است كه جنگ، خيانت و بيگانگي آن را از درون تهي 

  ).٧٦(همان، كرده است
 

 هماني هويت افغان و ايران.اين٢نسل؛ شده و هويت بي.عشق خاموش١ - انار سوخته

رد، در مثابه نماد عشق، گذشته از شهرتي كه در اساطير و سنن ادبي دادرخت انار به

مزارشريف، به وضوح با اقتباس نويسنده از خسرو و شيرين نظامي پيوند دارد؛ همان بخش از 

رسد، او تيشة خود را به سويي كن ميروايت كه وقتي خبر دروغين مرگ شيرين به فرهادِ كوه

افكند و چون دستة آن تيشه چوب درخت انار بود، از آن چوب، درخت اناري در مي

رفته رويد. نظير درخت انار، انار سوخته در مزارشريف يادآور عشق ازدستكرمانشاه مي

چيند و بر قبر اي را ميرود. انار سوختهزن به سمت تك درخت انار بر صحنه مي«است: 

هاي انار سياه و ريزد. دانهشكند و بر قبر مينشيند. انار سوخته و سياه را به سختي ميمي

 دستة«) و ١٧(همان، » آيد.نار سياه در كف دست به سمت مردم ميهاي اسوخته است. با دانه

دهد كه اندرون آن سوخته و شود و هر ساله انارهايي ميتيشَه كه از چوب انار بوده، سبز مي

دهد.) شگفت نيس؟ هاي انار سياه كف دست خود را به مردم نشان ميسياه است.(دانه

بيند) يكَ درخت انار سياه و سوخته در تاق نمي هاي انار كف دست زن رااَست.(مرد دانه

  )١٨و ١٧(همان، » بستانِ كرمانشاه ايران و يَك انار سياه و سوخته در مزار شريفِ افغانستان.

شده و باز طور خاص خلقطور عام و در نقل قول بالا بهمضموني كه در اين اقتباس به 

تان در ايران است كه خود را با شود، بازيابي هويت افغانسهم در روايت تكرار مي

  دهد.گذاري كرمانشاه و مزارشريف و ملامحمد و فرهاد نشان ميكنارهم
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(زن .دهد.) ببين(عكس را به زن نشان مي.ردمگمينم و برورستن كه مياندميپس  مرد:

 يدكه خشك و تنها با است چيانار  ةمايل نيست به عكس بنگرد.) گناه اون درخت بيچار

بايد درخت  اَست متعلق به من قبري كه (با خود).دتحمل كن اسرما و گرما ر عمر كيَ

ي چ.خودم كي هستم كه درخت بالاي قبرم دكيده باشخشك و تَي آن هم بالا

                                                               كند.)(درخت انار را لمس مي.باشه

 نهال كوچكي بالاي قبرت كاشتم، تا دآوردن مرگ تو رار وقتي خب اناره. سالشه.هفت  زن:

  همه سياه و سوخته.    داد.ند سال پيش ميوه هم ميچ

  .سياهه ن سياههاشدرونانار سوخته كه  ك تعدادييَ  زن:

مرا ياد مَزديََسنا و شيرين و فرهاد و تيشه و درخت انار در كرمانشاه  چقد سفته. مرد:

  اندازد.ايران مي

  ه، خشك خشكه.داي سياه هم نميههمين اناراست  سالچند  زن:

  مرد: اگر مانند فرهاد تيشه بر خود زده بودم، مرُده بودم بهتر بود.

آيد كه سبز سبز بشود درخت انارت، ميوه شااالله يكَ روزي ميزن: خدا نكند محمد. ان

ي جنگ دارند. هاي افغانستان. مردم افغانستان آرزوي يك روز بهم بدهد. بلكه همة درخت

  ) ٦٧و ٦٦يك شب بي ترس! (همان، 

هايي روايتها اهتمام داشته و خردهگفته كه نويسنده به پردازش آندركنار نمادهاي پيش

پردازي، نمادهايي نيز در مكان روايي، شخصيت و شخصيتها خلق كرده است، كلانبراي آن

و » گشتگي هويتگم«ون كنند و مضمموسيقي و ديگر موارد، همين نقش را ايفا مي

كه قرارگاه » مزارشريف«كنند؛ چنانكه چندوچون آن را در افغانستان ساخته و پرداخته مي

جاي به» عكس«و » قبر«كرده است يا » قبرستان«عاشقان بود، اكنون مرد و زن افغان را راهي 

ناموس معناي پدر - كه براي وطن» سرگرد آصف«دم شكوه شده است يا ملامحمد هم

فروشِ پنجشير سپرده است، او را به ميهن - زن، آن - حمايتگر داشت، با خيانت به ميهن

هم نماد ارتباط قطع شده است؛ و ساير موارد؛ بنابراين نمادهاي روايت نيز مانند » گوشي«

رفته و گمشده دلالت دارند يا به چرايي ها يا به هويت ازدستگوي مستقيم شخصيتوگفت

  رفت از آن.اي برونآن يا به راهكاره
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  با ديگر آثار ادبي افغانستان مزارشريفدر » هويت«سويي مضمون هم. ٦

تر است، براي تحليل جامع مزارشريف گرچه مبناي اصلي اين پژوهش نمايشنامة

آن با ديگر متون داستاني و ادبيات معاصر افغانستان  ةمقايستوان به ميمضمون هويت 

، از نظر درگيري با بحران هويت مزارشريفملامحمد در هايي چون شخصيتپرداخت. 

كه در  آثاريدارند؛  بازبادبادك از جملهخالد حسيني  آثارهاي هايي با شخصيتشباهت

وجوي خاستگاه هويتي ها مفاهيمي چون رنج مهاجرت، خيانت سياسي و جستآن

 ةدو فرهنگ و دو طبق ، امير در كشاكش ميانبازبادبادك در اند.روشني بازتاب يافتهبه

اي كه در شكوه و ريشگي و ازخودبيگانگي مواجه است؛ تجربهاجتماعي با نوعي بي

   اي ديگر بازآفريني شده است.گونهملامحمد نيز به

شود و گاه به نظر مسئلة هويت در فرايند مهاجرت دستخوش تغيير و بحران مي

اند و مكان جديد را ري وفق دادهرسد افراد خود را با شرايط جديد و سرزمين ديگمي

، امير پس از بازبادبادكآورند. در عضو جدانشدني از هويت خود به حساب مي

خواند و محو تماشاي مناظر آنجا مي» شهر من«فرانسيسكو را مهاجرت به آمريكا، سان

ن افتد، باور دارد كه ايطور كه به ياد خاطرات قديم خود در وطن ميشود. او همان مي

). ٧: ١٣٨٨هست(حسيني، » تبديل به كسي كند كه امروز«شرايط ضروري بود تا او را 

شود كه بر اساس آن پذيري خوانده ميتطبيق هويتي در سرزمين ديگري، نوعي فرهنگ

كردن آن پذيرند و در جهت درونيمهاجران خصوصيات فرهنگي جامعة ميزبان را مي

كند هويت اجتماعي او و پدرش به علت رت ميماني كه امير مهاجدارند. زگام برمي

شود. در اين رمان جامعة افغانستان با نگاهي ناعادلانه و دار ميبحران مالي خدشه

ظالمانه به طبقة ضعيف اجتماع، با توصيف دو شخصيت امير و حسن از دو قبيلة 

«[...]  گذارد.و گاهي تاريخي صحه ميها بر اين وضع اجتماعي ايها و هزارهپشتون

هاي قديمي مادرم را پيدا كردم. [...] از اينكه ديدم يك فصل كامل به يكي از كتاب

ها به جات اختصاص داده شده تعجب كردم. آنجا خواندم قوم من، پشتونتاريخ هزاره

ها در قران اياند. نوشته بود هزارهها را به ستوه آوردهها ظلم و ستم كردند و آنايهزاره

ها ناشدني آنبا خشونتي توصيف هاها قيام كنند، اما پشتونوشيدند عليه پشتوننوزدهم ك
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ها را از سرزمينشان بيرون وقمع كردند، آنها را قلعايرا سركوب كردند. قوم من هزاره

). دريدا اين ١٣همان، »(هايشان را به آتش كشيدند و زنانشان را فروختندراندند، خانه

كند: طور بيان مي بيان برتري و تقابل نژادي را در يك منطقه اين ميزان از توصيف براي

يكي از دو قطب تقابل، گونة افتاده ديگري است؛ زشتي به معناي از شكل افتادگي چيز «

). اين توصيفات در متن ٣٨٤: ١٣٧٨احمدي، »(زيباست و بدي به معناي سقوط نيكي

هاي رزمين ديگري براي يافتن زيباييبردن به سروايي مذكور به منزلة تأكيد بر پناه

  رفته است.آرماني و ترميم هويت ازدست

بحران هويت به طور ضمني  رهنورد زرياب، ةنوشتگلنار و آينه هايي چون در رمان

شود. زرياب راه فرار از اين بحران را در عشقي و در پس روايتي نمادين مطرح مي

كند؛ ملامحمد در مزار شريف بيان ميپنهان و ذهني، همچون عشق نمادين شكوه و 

بيني هاي موهوم و دستخوش تغيير از راه خواب و رؤيا و كفبراي نمونه هويت

ام را بوسيد و گفت: دختركم، تو به خواب ديدم... پيشاني«... درصدد اثبات هستند: 

بايد پيش من ديگر ربابه نيستي. تو گلنار هستي. گلنار... گلنار... تو بايد پيش من بيايي... 

تصويرهايي از انسان معلق ميان تاريخ و جغرافياي ناپايدار  ).٩١: ١٣٨٥زرياب، »(بيايي

 خواني دارد.هممزارشريف گرفته و گورآلود شود كه با فضاي خاكافغانستان ترسيم مي

تنها يك اثر نمايشي نه مزارشريف دهد كه نمايشنامةاين پيوندهاي بينامتني نشان مي

 بلكه بخشي از جريان روايت ادبي بحران هويت در افغانستان معاصر است.مستقل، 

  

  گيريها و نتيجهدريافت .٧

ارچوب نظري تاريخ فرهنگي به هپژوهش حاضر با رويكرد تحليل مضموني و در چ

پرداخت تا به اين پرسش پاسخ دهد كه چگونه اين اثر از  مزارشريف ةبررسي نمايشنام

  ها نشان داد كه نمايشنامةكند. يافتههويتي را بازنمايي مي منظر فرهنگي، مضامين

هاي روايي و زبان اقناعي، بحراني ژرف گيري از نمادپردازي، تقابلبا بهره مزارشريف

هايي مانند ملامحمد كند. شخصيتدر هويت فردي و ملي مردم افغانستان را ترسيم مي

كه در ميان جنگ، خيانت،  هستند حفظ يا سوگوار هويتي در تلاش برايو شكوه 

ها نيز تمثيلي گويا از مرگ بيگانگي و فراموشي مدفون شده است. نقش استعاري قبركن
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گفت مزارشريف فراتر از يك  توانميدر پاسخ به پرسش دوم  و تدفين هويت است.

تر ادبيات افغانستان معنا ميمستقل سندي روايي است كه در بستر گسترده متن نمايشيِ 

از خالد حسيني  هزار خورشيد تابان و بازبادبادكهايي چون اين اثر با رمان ةيابد. مقايس

دهد مضامين هويتي، ازجمله سرگشتگي، از رهنورد زرياب نشان مي اندوه بلخيا 

وجوي تعلق در اغلب آثار معاصر افغان حضور مهاجرت، شكست فرهنگي و جست

هاست، زيسته افغان تجربه ةدهندتنها بازتابنه فمزارشريبه اين ترتيب،  ؛پررنگي دارد

گيري از زبان ادبي، به ثبت و اي است كه با بهرهبلكه بخشي از گفتمان روايي گسترده

و  مزارشريف  از اين منظر، نمايشنامة اند.تحليل تحولات هويتي در افغانستان پرداخته

اي تاريخ فرهنگي، ادبيات رشتهيند كه در مطالعات بنقابليت آن را دارآثار مشابه آن 

هاي پنهان عنوان متني مبنايي براي واكاوي لايهشناسي فرهنگي، بهتطبيقي و جامعه

  .كار گرفته شودجمعي افغانستان به ةهويت و حافظ
 
 

  منابع فهرست

  تهران: نشر مركز. ساختار و تأويل متن، )، ١٣٧٨احمدي، بابك (

دوم، تهــران: ، ترجمة دكتــر مهــدي فــروغ، چــاپ نويسيامهفن نمايشن)، ١٣٨٥اگري، لاجوس (

  مؤسسة انتشارات نگاه.

اله فاضــلي و مرتضــي قلــيچ، تهــران: ، ترجمة نعمتتاريخ فرهنگي چيست؟)، ١٣٩٠برك، پيتر (

  پژوهشكدة تاريخ اسلام.

 ، ترجمة مژگان احمدي، تهران: بهزاد.بازبادبادك)، ١٣٨٨حسيني، خالد (

  كابل: زرياب. گلنار و آينه،)، ١٣٨٥زرياب، رهنورد (

تــأملاتي در تــاريخ ، »"آيينــة غبــار"بازتاب تــاريخ فرهنگــي در «)، ١٤٠٠سعيدي، محمدمهدي (
المللي تــاريخ فرهنگــي در مقالات همايش بينهاي موضوعي آن (مجموعه فرهنگي و حوزه

العــات فرهنگــي، كوشش محمدامير احمدزاده، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مط، بهايران)

  .٤٨- ٣٩صص 

، تحليــل مضــمون: مفــاهيم، رويكردهــا و كاربردهــا)، ١٣٩٩اســد، رضــا (زاده، محمــد؛ بنيشيخ

  ويراستار سيدعلي اصغر سلطاني، تهران: نشر لوگوس.

  )، نمايشنامة مزارشريف، تهران: نشر قو.١٤٠٠عارف، محمد (
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تــأملاتي در ، »افظــه در ايــران مــدرنشناسي حمسئلة حافظه و مسئله«)، ١٤٠٠اله (فاضلي، نعمت
المللــي تــاريخ مقــالات همــايش بينهــاي موضــوعي آن (مجموعــه تاريخ فرهنگي و حوزه

كوشــش محمــدامير احمــدزاده، تهــران: پژوهشــگاه علــوم انســاني و ، بهفرهنگي در ايــران)

  .٣٨- ٢١مطالعات فرهنگي، صص 

- فصــلنامة علمــي، »در نقــد ادبــي يابيفراينــدهاي مضــمون«)، ١٤٠٠سر، عليرضــا (محمدي كله
  .٢٣٦ - ٢٠١، صص ٥٦، شمارة ١٤، سال پژوهشي نقد ادبي

تــأملاتي در بــاب ، »تأملي در ماهيت و مبــاني تــاريخ فرهنگــي«)، ١٤٠٢رضا (ملايي تواني، علي
المللــي تــاريخ مقــالات همــايش بين هــاي موضــوعي آن (مجموعــهتاريخ فرهنگي و حوزه

ش محمــدامير احمــدزاده، تهــران: پژوهشــگاه علــوم انســاني و كوشــبهفرهنگي در ايــران)، 

  .٥٤- ٣٩مطالعات فرهنگي، صص 

هاي نــوين؛ جســتارهايي در قلمــرو ادبيــات بــا شــاهدهاي داســتان)، ١٤٠٠ميرصادقي، جمــال (
 ، تهران: نشر آواهيا.داستاني
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Thematic Analysis of Identity in the Play Mazar-e-Sharif, 
from a Cultural History Perspective 

 

Extended Abstract 
Objective: This article employs the cultural history approach and thematic 
analysis (based on Braun and Clarke’s model) to examine the representation 
of "identity" in Mohammad Aref’s play Mazar-e-Sharif. The study aims to 
explain how the crisis of identity is represented within the historical and 
cultural context of Afghanistan, particularly in the relationship between the 
individual (Molla Mohammad) and society in settings such as war, 
migration, betrayal, and cultural alienation. 
 
Theoretical Framework: This article relies on cultural history—which 
focuses on representing people's lived experiences rather than merely formal 
political or military events—and thematic analysis theory to examine the 
dimensions of individual, national, religious, and linguistic identity within 
the context of a literary play. 
 
Story Summary: After years of captivity in war, Molla Mohammad returns 
to his homeland only to discover that his beloved, Shokouh, has married his 
rival, Jalal Panjshiri (a symbol of national betrayal). Every week, Shokouh 
visited a grave she believed to be Molla Mohammad’s. This confrontation 
leads to a conflict between "humanity" and "war," reflecting Afghanistan’s 
identity crisis in a symbolic and metaphorical framework. 
 
Key Themes 

1. Fractured identity: An individual torn between past and present, 
struggling with alienation and attempting to reconstruct their past. 

2. Conflict between "self" and "other": The rejection and attraction of 
identity, particularly embodied by a woman caught between the hero 
(Molla Mohammad) and the traitor (Jalal). 

3. Displacement of identity components: Migration to Iran as a land of 
peace and shared religion. 

4. False and hollow identity: The usurpation of homeland and women 
by betrayers. 

5. Loss of place in collective identity: Molla Mohammad, as an 
educated war veteran, finds no place in society. 

 
Narrative Techniques: The play employs techniques such as direct 
character monologues, symbolism (the burnt pomegranate tree, the 
photograph, the grave, the gravedigger woman and man), and persuasive 
dialogues, to depict the crisis of identity during war.  
 
Key Symbols 
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 Shokouh: Symbol of homeland and national identity. 
 Molla Mohammad: Symbol of forgotten identity and a displaced 

hero. 
 Jalal Panjshiri: Symbol of betrayal, greed, and rootlessness. 
 Burnt pomegranate tree: Symbol of lost love and an identity 

destroyed by war. 
 The Gravedigger woman and man: Reflection of identity’s gradual 

death in the silence of history. 
 
Comparison with Other Texts: Mazar-e-Sharif can be compared to works 
such as The Kite Runner and A Thousand Splendid Suns by Khaled Hosseini, 
and Golnar and the Mirror by Zaryab.  
These works, focusing on migration, loss of belonging, national betrayal, 
and the clash between tradition and modernity, reveal diverse dimensions of 
Afghanistan’s identity crisis. 
 
Conclusion: Mazar-e-Sharif transcends being merely a dramatic work and 
serves as a cultural document that can be used to study 
Afghanistan’s cultural history and identity transformations. Through 
its metaphorical and allegorical narrative, the play demonstrates that war 
does not just destroy bodies; it also erases, distorts, and weakens the 
collective identity of a nation. 
 
Keywords: Mazar-e-Sharif, thematic analysis, cultural history, identity, 
Mohammad Aref. 


